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گفت و گو با منوچهر فضلي خاني، مديركل دفتر متوسطه ي راهنمايي تحصيلي

گفت و گو: كتايون رجبي راد
عكس: طيبه رحيمي

در اهميت گروه و كارگروهي بسيار خوانده و شنيده ايم، 
اما مهم اين است كه چه قدرتوانسته ايم در گروه فعال 
باشـيم، براي اين كه گـروه و كارگروهي ثمره ي خوبي 
داشـته باشند. اما براي انجام هر فعاليت گروهي بايد 
دقت داشته باشيم كه چرا اين كار را بايد انجام دهيم 
و چگونه انجام شـود بهتر اسـت. آقـاي فضلي خاني، 

مديركل دفتر متوسـطه ي راهنمايـي تحصيلي اعتقاد 
دارند كه معلمان ما بايد فلسفه و ضرورت هر موضوعي 
را بدانند. بر اين اسـاس با ايشان درباره ي گروه هاي 
آموزشي به گفت و گو نشسته ايم تا ببينيم سرانجام اين 
گروه هـاي تأثيرگذار در فراينـد يادگيري ـ ياددهي به 

كجا مي انجامد.
 

� معلمـان ما چه نكاتـي را بايد دربـاره ي گروه های 
آموزشی بدانند؟

� همان طور که در سال های آينده، بحث ارتقای کيفيت آموزش، 
يکی از شعارهای اساسی يونسکو و مجامع بين المللی خواهد بود، 
ايران هم در بحث برنامه ي پنجم و در بيان کلياتی که مقام معظم 
ــرورش را از طريق ارتقای  ــلای آموزش وپ ــری فرمودند، اعت رهب
کيفيت مطرح کرده است. به نظرم، هر رکنی که بتواند به ارتقای 
کيفيت کمک و آن را دست خوش تغيير کند، می تواند با يافته ها و 
رويکردهای جديد در دنيا هم گام باشد. از آن جا که بيشترين وقت 
من در گروه های آموزشی گذشته است، استنباط دقيقی از آن دارم.

يکی از رکن های اساسی ارتقای کيفيت، در گروه های آموزشی 
ــکل می گيرد. در اصل، گروه های آموزشی هسته ها و مجامعی  ش
هستند که می توانند سبب توانمند شدن و ارتقای حرفه ای معلمان 
شوند. استدلال فلسفی من هم اين است كه معلم، پيام، دستور يا هر 
بياني را با پشتوانه ي علمی می پذيرد، نه با بخش نامه و دستورالعملِ 
بدون پشتوانه ي علمی. اگر معلم بپذيرد، با روح و جان تغيير را ايجاد 
ــد می دهد. اما اگر اين منطق نباشد،  می کند و آن را خوب هم رش
ــه ي کار معلمی مداخله ی مؤثري  ــل ما نمی توانيم در حيط در اص

داشته باشيم. 

مديركل دفتر متوسطه ي راهنمايي تحصيلي مگفت و گو با منوچهر فضلي خاني،

گروه هاي آموزشي 
مرجع علمي!



شماره ى3 آذر۳۵89
دوره  ى16

معلمان داخل گروه هاي آموزشي، معلمانی هستند که از سوی 
معلمان ديگر انتخاب شده اند و از نظر علمی و وجهه ي اجتماعی، 
قوی تر از بقيه محسوب مي شوند. بنابراين، منطق گروه های آموزشی 
صرفاً علمی است و مقبوليت گروه های آموزشی هم کمک می کند 
ــنوی داشته باشند و آن چه را می شنوند، با  که از معلمان حرف ش

جان و دل اجرا كنند.
نگاه من به گروه های آموزشی چنين نگاهی است. در بدو تولد 
اين گروه ها هم، تقريباً هرگز گروه های آموزشی را به صورت اداری 
تعريف نکرده اند؛ هرچند برخی از معلمان در برخی از استان ها گله 
ــاختار گروه های آموزشی بايد اداری باشد و پست  می کردند که س
داشته باشند. اما من هم چنان معتقدم که ساختار گروه های آموزشی 
را نبايد اداری تعريف کرد. بايد آن ها را در بستري کاملاً تخصصی و 

علمی تعريف کرد تا معلم در برابر آن مقاومت نداشته باشد.
� گروه های آموزشـی رسـماً چه وقت شـروع به کار 

کردند؟
� بعد از تبصره ي ۳۷ بند دوم برنامه ي دوم بود. شاخص گروه های 
آموزشی در آن جا تعيين شد که به ازای چند معلم ابتدايی، راهنمايی 
ــزان می توانيم در گروه های  ــطه، به چه تعداد و به چه مي و متوس
ــی هم هر ساله تعداد  ــی شاغل داشته باشيم. دفاتر آموزش آموزش
ــاعت تخصيصی به اين استان ها را توزيع مي كنند. مثلاً فرض  س
کنيد چند هزار ساعت بخش راهنمايی توزيع می شود بين استان ها 
و مناطق، و آن ها از بين خبرگان، معلمان مناطق را انتخاب می کنند. 
اگر بپذيريم که خاستگاه گروه های آموزشی چنين خاستگاهی است، 
ــنی معلوم است. يعنی  ــان هم به روش پس مأموريت ها و وظايفش
گروه های آموزشی دقيقاً وظيفه دارد: نظام ياددهی ـ يادگيری، نظام 
ــی و صلاحيت های معلمان را ارتقا دهند. يعنی از طريق  ارزش ياب
ــب، مديريت و مستندسازي کنند، به  تعامل، تجربيات آن ها را کس

ــويق معلمان بپردازند و به آن ها آموزش دهند. چنين مأموريتی  تش
وجود دارد.

ــازمان  ــی، به عنوان س از طرف ديگر، ما از گروه های آموزش
يادگيرنده ياد می کنيم؛ سازمانی که در حال يادگيری و پويايی است. 
ــاختار گروه های آموزشی ما ساختار درسی بود.  تا دو سال قبل، س
يعنی در هر استان يا هر منطقه، برای هر درس يک گروه داشتيم؛ 
ــروه عربی، گروه تاريخ، گروه  رياضی و تا آخر. بنابراين، به تعداد  گ

ماده ي درسی گروه داشتيم. 
از دو سال قبل، ساختار ديسيپلينی را به ساختار تلفيقی تغيير 
داديم. اول به اين دليل که شاخص گروه آموزشی کاهش پيدا کرد. 
ــرورش، تجميع  وضعيت موجود طبق  ــت آموزش وپ بالاخره سياس
ــود. کارمندان بايد کاهش مي يافتند و به  برنامه ي کاهش دولت ب

دنبال آن، ضريب گروه های آموزشی هم کم می شد.
دليل دوم هم اين كه ساختار ماده ي درسی و ديسيپلينی خيلی 
ــت. چرا؟ چون زمانی معلم حق التدريس زياد داشتيم.  کارايی نداش
ــد تا مواد  ــطح منطقه باش ــتند که گروه هايی در س اين ها نياز داش
درسي را يادشان بدهد و مفاد درسی، مثلاً جغرافی را برايشان بازگو 
ــرايط به نوعی است که معلمان ديگر انتظارشان  کند. اما الان ش
ــی اين نيست که محتوای حرفه وفن يا رياضی  از گروه های آموزش
را به آن ها درس بدهند. الان سطح دانشجو  ـ معلمان ما بالا رفته 
است و فکر می کنيم آن ها نيازهای ديگری دارند. از جمله اين که 
ــت دارند روش های تدريس جديد را ياد بگيرند، رويکردهای  دوس
جديد درسی را بدانند، نظام ارزش يابی و تحصيلی و درسی کتاب ها 
ــتفاده از فناوری های جديد در دروس را  را بياموزند و چگونگی اس
ياد بگيرند. بنابراين، نياز گروه های آموزشی متمايل شد نه به سمت 
دانش تخصصی، بلکه به سمت مهارت های معلمی و صلاحيت های 

حرفه ای.

سـاختار گروه های آموزشی 
را نبايـد اداری تعريف کرد. 
بايد آن ها را در بستري کاملاً 
تخصصـی و علمـی تعريف 
کرد تـا معلـم در برابـر آن 

مقاومت نداشته باشد
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به اين دليل، ساختار را از دو سال قبل تلفيقی ديديم. به اين 
صورت که در دروه ي راهنمايی، چند گروه در نظر گرفتيم و درون 
ــی  آن ها هم گروه هاي ديگري در نظر گرفتيم. آن وقت مواد درس
ــه يک گروه به نام  ــم لحاظ كرديم. مثلاً گفتيم در هر منطق را ه
ــس و ياددهی  ـ   يادگيری داريم، يک گروه به نام نظام  روش تدري
ــی  ــرفت تحصيلی، يک گروه براي نقد و بررس ارزش يابی و پيش
محتوای کتاب هاي درسی و يک گروه هم براي فناوری های جديد 
و آی تی و آی سی تي. سه تا چهار گروه که ذيل آن ها، مواد درسی 
هم وجود دارد. مثلاً در دل گروهي که براي ياددهی ـ يادگيری و 
به طور سه نفره تشكيل شد، رياضی، علوم و جغرافی را هم تدارك 
ــتيم. در  ديديم. در گروه ارزش يابی، تاريخ، ادبيات و زبان را گذاش

گروه بعدی، قرآن، دينی و رياضی را قرار داديم.
ــکيل سه يا چهار گروه، توانستيم مشکل   بدين صورت، با تش
کاهش جمعيت و شاخص گروه های آموزشی را حل کنيم. اين اقدام 
دو سال است که در کل کشور به اين سبک به اجرا درمی  آيد و البته 
نقص هايي هم دارد. از جمله، تخصص معلمانی که در اين ساختار 
قرار مي گيرند، کم است و بايد تقويت شوند. مثلاً در گروه يادگيری، 
ــت اوايل  معلمان رياضی، تاريخ و جغرافی را می آوريم. ممکن اس
ــلط نباشند و فقط بر محتوا تسلط  بر نظام يادگيری    ـ ياددهی مس
داشته باشند. بايد کارگاه ببينند تا مسلط شوند و معلم بايد بپذيرد که 
نمی داند فلان فرمول را چگونه بايد بگويد. بايد انتظار داشته باشيم، 
معلمان ما سؤال های سطح بالا مطرح كنند که مثلاً رويکردهای 

جديد دنيا و شيوه ها ی نوين ارزش يابی اين کتاب چيست؟ بنابراين، 
ــؤال با سال های قبل متفاوت است. اوايل خيلی از افراد از  نوع س
ــاختار قرار گرفتند، در طول يک سال،  جمله افرادی که در اين س
فوق العاده در گروه خود متخصص شدند. دقت کنيد، کسی که فقط 
رياضی راهنمايی درس داده بود و متخصص رياضی بود، حالا که 
در گروهی به نام نظام ارزش يابی امتحانات قرار گرفت، خودش بر 
نظام ارزش يابی امتحانات مسلط شد. در گروه های ديگر هم چنين 
اتفاقاتی رخ داد. به نظرم، همين که در منطقه ۷۰۰ نفر را در دل اين 

ساختار داشتيم، اتفاق بزرگی بود. 
� برنامه ي امسال به چه شكلي خواهد بود؟

ــتان ها تفاهم نامه هايی نوشته ايم و درباره ي  ــال با کل اس � امس
وظايفی که در بخش شورای استان انجام مي گرفت و فعاليت هايي 
ــتان انجام دهند، توافق  ــی بايد در سطح اس که گروه های آموزش
ــد. مفاد اين توافق نامه، سال آينده اجرايي خواهد شد. مخاطب  ش
ــطح استان ها گروه های آموزشی  و مجری بعضی از پروژه ها در س
ــازی گروه های آموزشی در ۷۰۰ منطقه و  است. مثلاً طرح غنی س

۷۰۰ مدرسه اجرا می شود.
� با توجه به تمام تغييراتی که در گروه های آموزشی 
انجـام می دهيـد و گروه هـای آموزشـی را به سـمت 
مهارت افزايـی و ياددهی مهـارت به معلمان می بريد، 
چه قـدر از معلمـان بازخـورد می گيريـد؟ چه قدر فکر 
می کنيد که داريد نظام ايجاد می کنيد؟ بگذاريد دقيق تر 
بگويم. آن جا که اشاره کرديد، مثلاً برای درس رياضی و 
علوم کارگاه هايی را تعريف کرده ايد، فرموديد كه توليد 
محتوا را هم ما بر عهده گرفتيم. آيا اين مانند دوره های 

قبل نيست که نعل به نعل با محتوا پيش  رفتيد؟
� موضوعی که شما اشاره کرديد، از جمله ايرادهاي بنده به مدل 
برنامه ي درسی در ايران بوده است. من در شورای سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشي هم عضو هستم و بارها اين موضوع را پيش 
ــتور مطرح کرده ام. من معتقدم که ما بايد  ــتور يا پس از دس از دس
ــرفصل ها و اهداف را به معلم بدهيم و در نظام اجرايی او را در  س
ــتر را  تنگنا قرار ندهيم. به او اجازه ي مانور و خلاقيت بدهيم. بس
ــاس روش هايی که ايجاب می کند،  آماده کنيم تا او خودش براس
در کلاس درسش به هدف برسد، نه براساس آن چه که ما به طور 
متمرکز براي سراسر کشور در نظر  بگيريم. اين غلط است و هميشه 

جزو نقدهايم به برنامه ي درسی بوده است.
� به نظرم واقعيتي را در نظر نگرفته ايد. شما هفته ای 
۶ ساعت، در ماه ۲۵ ساعت و در سال ۳۰۰ ساعت، منِ 
معلم را در گروه رياضی قرار مي دهيد، اما معلوم نيست 
چه قـدر به اين موضوع هـا كه مي گوييـد، می پردازم. 
نمونه اش اظهارات اعضاي يكي از اين گروه هاسـت. 
او می گويد، مـا دائم بايد جواب بخش نامه ها و نامه ها 
را بدهيـم. بايد بـه اين مدرسـه و آن مدرسـه برويم 

نظام ياددهی ـ  يادگيری، 
نـظـام ارزش يـابـی و 
صلاحيت های معلمان را 

ارتقا دهند
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و سـؤالات معلم ها را بـه صورت تصادفـی برداريم و 
برگه های تصحيح شده ی معلمان را ارزيابی کنيم.

بسياری از بحث ها در حوزه ي وزارتي خيلی زيبا هستند،  
اما وقتی به مناطق می رسند، هدف تحريف می شود؛ هم 
به صورت معنايی هم به صورت مرتبه ای. جايگاه گروه، 
دقيقاً کاری  ـ   اداری تعريف شـده است. يعنی معلمی 
هـم که به کار اضافـی و نوآورانه علاقه دارد، با موانعی 
روبه رو مي شـود. يعنی می گويند تو به گروه آمده اي که 
همين کارها را انجام بدهی. چنين موانعی وجود دارند. 
مي خواهيم بدانيم شما چگونه آن ها را نظارت می کنيد؟

� ببينيد در عملکرد مناطق، معلمان حاضر در گروه های آموزشی، 
سوق پيدا کرده اند به پاسخ اعتراض بچه ها را دادن و به اعتراض 
معلمان رسيدگی کردن. خلاصه كارشان تبديل شده است به کار 
اداری که ما اين را نمی پسنديم. جايگاه اين فعاليت در گروه های 

آموزشی ما حداقل است.   
 � در مـورد ارتقای کيفيـت و صلاحيت های حرفه ای 
معلمان سؤال دارم. مدرسه براي منِ معلم ۲۴ ساعت 
کلاس گذاشته است. چه وقت و فرصتي مي ماند که من 

در آموزش هايتان شرکت کنم؟
ــوزش ضمن خدمت  ــد که خب آم ــی باش � اگر دوره ي آموزش
ــوب مي شود. الان هم که می دانيد به هر حال، انگيزه برای  محس
گذراندن آموزش ضمن خدمت خيلی بالاست. چون مستقيماً روي 
حقوق اثر دارد. يعنی مستقيماً در حکم کارگزينی ضريب دارد. حالا 
ممکن است يک روز از اين روزها روی کلاس معلم بيفتد که اين 
ــط مدير اداره می شود. گاهی هم همايش يا جشنواره  کلاس توس
ــد، يک يا دو ساعتی در  ــده باش داريم و اگر طرح معلم پذيرفته ش
گروه حاضر مي شود و بقيه ي وقتش هم آزاد است و می تواند بنشيند 
ــدان تنگنای کلاس  نداريم.  ــتفاده کند. ما در اين زمينه چن و اس
ــرکت می کنند. کم پيش  ــنواره و همايش ش هزاران معلم در جش
ــمي شرکت کند و مدير  می آيد که معلمی بخواهد در چنين مراس
به او اجازه ندهد. چون اصلاً افتخار مدرسه اش همين است. به هر 
حال، ساعات آموزش ما حداكثر ۲۴ تا ۳۰ ساعت، يعني دو روز، دو 
روز و نيم و حداکثر سه روز می شود كه ممکن است دو روزش اصلاً 
به کار معلم نخورد. ولی ما نمی توانيم طوری مديريت کنيم که يک 
روز همه ي معلمان بيايند. چون به هر ترتيب تنظيم کنيم، عده اي 

از معلمان کلاس دارند.
� معلم در انتخاب اعضای گروه آموزشـي چه نقشي 
دارد؟ آيا می تواند در انتخاب اعضای گروه دخالت كند؟

� بهترين راه انتخاب اعضا، تشكيل مجمع است. منطقه مجمعی 
ــم را دعوت می کند. ۲۰ نفر اصلاً نمی آيند.  ــذارد و مثلاً ۸۰ معل می گ
ــود و کانديدايشان را انتخاب  بقيه می ءآيند، اهداف گروه مطرح می ش

می کنند...
� سـال گذشـته، در صحبتـی کـه با شـما درباره ي 
فلسـفه ي دوره ي راهنمايی داشـتيم، اشاره کرديد که 

مـدل ما مدل کشـورهای موفق اروپايی اسـت. با اين 
اعتقادی که داشـتيد، وقتي ساختار جديد توسط آقای 
وزير اعلام شد، يکباره همه شوكه شدند. فکر می کنيد 

ساختار جديد چگونه خواهد شد؟
ــاختار اعتقاد دارم که ساختاري در کشوری می تواند  � در مورد س
ــوری ديگر بنا به عواملی ناموفق باشد. اين  کاملاً موفق و در کش
ــاختار ايکس دارند موفق اند  ــت که بگوييم کشورهايی که س نيس
ــورها، آموزش  ــورهايی که آن را ندارند ناموفق. در اکثر کش و کش
ــه اي داراي دو بخش شش ساله است. يعنی ابتدايی دارند و  مدرس
ــان دو تکه می شود. دوره ي راهنمايی در چند  متوسطه. متوسطه ش

کشور بيشتر وجود ندارد.
اما قصد و غرض و هدف سند برنامه ي درسی ملی و آقای وزير 
صرفاً تغيير در اين ساختار عمودی نبوده و تحول در برنامه ي درسی، 
وظايف نيروی انسانی و ساختارهای فيزيکی هم مطرح بوده است. 
من فکر می کنم نسبت به مدل موجود (منظور مدل قبلی است) اين 
ــت. اول اين که هدايت تحصيلی به دوره ي متوسطه  مدل بهتر اس
ــی از آن در دوره ي راهنمايی است  می آيد، در حالی که الان بخش
و بخشی در پايه ي  اول متوسطه است. بنابراين ساختار شش شش 
ــش دوم آن، دو تا سه است، يعنی سيکل اول و سيكل دوم  که ش
متوسطه است، به نظرم قوی تر است. از طرف ديگر، ضرورت ندارد 
دوره ي دوم متوسطه چهار سال باشد. پيش دانشگاهی هم مأموريت 
پيش دانشگاهی دارد، خيلی جزو آموزش وپرورش به حساب نمي آيد.
ــرای دوره ي راهنمايی موفق تر  ــن به نظرم اين مدل ب بنابراي
ــت، منوط بر اين که هم برنامه ي درسی متناسب با اين ساختار  اس
ــفه ي وجودی دروه ي راهنمايی را  تدوين شود و هم معلمان، فلس
ــوز و کمک به  ــی و هدايت تحصيلی دانش آم ــه استعدادشناس ک

بهترين راه انتخاب اعضاي 
گروه هاي آموزشي، تشكيل 

مجمع است

ــاط نياز دارد، به  ــت که به آموزش منعطف و بانش دانش آموزی اس
خوبی بشناسند.


